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 درایت و دلدادگی از دیدگاه فردوسی
 با نگاهی بر داستان زال و رودابه

 

  عسگریفهیمه پیام

  محمد زیار

 
 چکیده

تا بدانیم در جریان  کنیم عشق و عقل با نگاهی بر داستان زال و رودابه بررسی می بارهدر این مجال دیدگاه فردوسی را در 

زال و . عاشقانه پرماجرا خرد ورزی و صلح طلبی به چه میزان نزد فردوسیی و ههرمانیان شیاهنامه اهمییر دارد    یک داستان 

ییانگر دییدگاه   ادهنید کیه نم  رودابه تصویر جامع و باورپذیری از عشق و دلدادگی و خیرد و مییهن پرسیتی بیه دسیر میی      

از اینرو در بستری باور پذیر زال عاشیق  . ن خویش اسربینانه فردوسی و تعامل انسان عاشق با روزگار و مشکلات زما واهع

های عاشقانه اسطوره زیبایی جسمانی نیسر بیا بهیره جسیتن از خیرد و پشیتکار و انسیانیر       که بر خلاف بسیاری از داستان

ر همراه جنگاوری، میهن پرستی و خیردورزی متبلیو  هدر جریان داستان عشق و مهر ورزی ب. کندبرای وصال یار تلاش می

، کنید کیه پییام تعامیل    ای عمیق و متعالی و زیبا را ترسییم میی  عشق زمینی زن و مرد پدیده در فراسویشود و فردوسی می

 .سازش و تعصب گریزی دارد، خردورزی

 

 عشق، زال، رودابه، خرد :هاهکلید واژ
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 مقدمه

کیه در هیرآن   ای که خداوند بنا به رواییاتی   عشق به اندازه عمر انسان و بسا کائنات هدمر دارد، به گونه

های بسییار دور موویوع عشیق و    از گذشته  .شدی خود  عاشق آفریده( 4 سوره مؤمنون آیه )هم آمده 

 :ظ ی حاف به گفته. بحث در باره این پدیده عام و در عین حال پیچیده مطرح بوده اسر

 نبود نقش دو عیالم کیه رنیل الفیر بیود     

 

  زمانه طرح محبر نه بیه ایین زمیان انیداخر     

 ( ، ب 1 حافظ، غزل )                               

ر ترین داستان عشقی جهان که تا به امروز در یاد و خاطر بشر مانده، داستان آدم و حیواا و ییا بی   کهن

  .اسر« مشی و مشیانه»گفتار زرتشتیان عشق  پایه

ای بی نظیر از مهرورزی و خیرد ورزی   اما در باب خرد بزرگ حماسه سرای ایران در شاهنامه آمیزه

-گذارد و این دو مفهوم انسانی را برای پایداری میهن و زندگی سعادتمند وروری میی را به نمایش می

این خود موووع پژوهش این مقاله اسر؛ یکی از وجوه اصلی تمایز فردوسیی از سیایر شیعرای    . شمارد

 . گمان همین اسر نامدار بی

 : نخستین بیر شاهنامه شاهکار ادب پارسی با اشاره به خرد آغاز می شود بی دلیل نیسر که

 بیییه نیییام خداونییید جیییان و خیییرد 

 

 کییییزین برتییییر اندیشییییه برنگییییذرد 

 ( ب /  ص /  ج،  3  فردوسی، )

ای که مورد تحقیق این مقاله اسر همسنل و هم طراز تلقی کردن دلدادگی و دراییر نیزد   اما نکته

-های شاهنامه به نحو بارزی به چشیم میی  ارزش و ارج خرد در بافر افسانه ها و داستان. فردوسی اسر

پیای اسیتدلالیون   گویید  مولانا که میبرخلاف بسیاری از شعرا و ادبای نام آور این دیار همچون . خورد
 . کندپرهیز می مقولهو یا حافظ از مقایسه و مقابله این دو  چوبین بود

                                                 
  «نَیفَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَْالِقِ» - 

 نید یاعتقادات مذهب نیهمچن وی بر اساس عرفان شره. کندیو آخرت م ایدن شیدایحافظ که اشاره به وجود محبر هبل از پ ریب - 

 .کندیم یزندگ یو آکنده از عشق اله فیدر عالم لط ینیزم یاسلام روح هبل از ورود به زندگ

 یرانیا یها زن و مرد را در اسطوره نینخست نشیاسر و داستان آفر یپهلو اتیدر ادب یجفر انسان نینام نخست: انهیو مش یمش - 

 (، مقدمه 31  کاروان  انتشاراتی، محمد محمد عل ،انهیو مش یبرگرفته از کتاب مش. )دیگو یبازم



...درایت و دلدادگی از دیدگاه فردوسی \\\00   

 

کند و دراییر و دلیدادگی را   فردوسی در داستان زال و رودابه عشق را در بستری واهعی روایر می

نمیاد اندیشیمندی    همچنین رستم که حاصل چنین پیونید مبیارکی اسیر   . داندلازم و ملزوم یکدیگر می

های هفتگانه و دیوان و ددان نه فقط به زور بازو که به میدد رای و خیرد و دراییر گیذر     اسر و از خان

 .باری گوهر شاهنامه حماسه خرد اسر که پیامی اسر جاوید برای همگان. کندمی

گانیه؛ و نگیاه او را   به شاعری بی همتا و با میوهعیتی ی . گردیم اکنون با این مقدمه کوتاه به فردوسی برمی

 .کنیم به عشق و خرد در یکی از داستان های شاهنامه بررسی می

در شاهنامه از دلدادگی و مهرورزی تعدادی از ههرمانان سخن گفته شده اسر که میا در ایین مقالیه    

به عشق میان زال و رودابه می پردازیم اما پیش از این لازم اسر گفته شود که فردوسی در شیاهنامه بیه   

عقیده  )هماننید عشیق بیه نزدیکیان ییا زنیای بیا محیارم          ،انحصاری و به تعبیری انحرافی عشیق  های گونه

 .و حتی عشق افلاطونی وارد نشده اسر( عشق به خود و خودشیفتگی)، نارسیسیسم (اودیپ

عشیق نیزد   . هیایش آورده اسیر  فردوسی عشق طبیعی یک مرد به یک زن و ییا بیالعکر را در سیروده   

راستی، درستی، فداکاری، ایثار . وفایی و دورویی نیسردر آن نیرنل، بی. و زلال اسرفردوسی پاک 

 .هستندهای عشق های روایر شده در شاهنامه و حتی جانبازی از ویژگی

حکییم  از ایین رو،  . والایی دارد بسیارجایگاه خرد  نزد فردوسی  ،در کنار عشقی پاک و بی آلایش

 :یدگو در ستایش خرد  چنین می توس

 خیییییییرد ارجِکنیییییییون ای خردمنییییییید  

 داد تچییییه ایییییزد  خییییرد بهتییییر از هییییر 

 خیییییرد رهنمیییییای و خیییییرد دلگشیییییای  

 سییییر  ازو شییییادمانی و زویییییر غمییییی   

 خیییییرد تییییییره و میییییرد روشییییین روان   

 چیییه گفیییر آن سیییخنگوی میییرد از خیییرد

 کسییییی کییییو خییییرد را نییییدارد ز پیییییش 

 

 بیییییدین جایگیییییه گفیییییتن انیییییدر خیییییورد  

 !از راه داد ،سییییییییتایش خییییییییرد را  بییییییییه

 بییییه هییییر دو سییییرایخییییرد دسییییر گیییییرد 

 سییییر و زویییییر فزونییییی و زویییییر کمییییی

   !نباشییییید همیییییی شیییییادمان ییییییک زمیییییان 

  :کیییییه دانیییییا ز گفتیییییار او بَیییییر خیییییورد    

!    ی خیییویش رییییش  دلیییش گیییردد از کیییرده 

 (   -1 ب /  و   ص /  ، ج 3  فردوسی، )

در فردوسیی بیه وییژه بیا نگیاهی کیه       . کننید در شاهنامه تنها مردان نیستند که عشق خود را ابراز می 

زن در جامعه ایرانی دارای جایگاه وییژه بیوده   . نگردایران پیش از اسلام به زن وجود داشته، به عشق می



 شماره  پنجاه و دوم  1041  سال هفدهم،بهار و تابستان/د ادبیدوفصلنامه مطالعات نق/// 01

 

از ایین  . در جامعه ایرانی بوده اسر مقامای که حتی می توانسته شاهنشاه شود که بالاترین به گونهاسر 

بیه  خیود  ایین مقولیه    ؛ن ابایی ندارندشارو زنان و دختران در ابراز و بیان عشق خود به مردان مورد علاهه

 .تنهایی جای بحث و گفتگوی فراوان دارد

هیای  داسیتان  ،های درخوری در شاهکار فردوسی انجیام داده اسیر  محمد امین ریاحی که  پژوهش

داند زیرا حرمر انسانی و کرامر و تعالی وی در گیرو رشید   ی شاهنامه را مایه فخر ایرانیان می عاشقانه

 اثیر خیود بیا عنیوان    چنانکیه در  . روحی و بزرگ منشی اسر و از لغزش و هوسیرانی بسیی فاصیله دارد   

 : گویدنیز چنین می فردوسی
ه عشق در شاهنامه جلال و شکوه حماسی دارد و سزاوار پهلوانان شاهنامه اسر؛ عشقی بزرگوارانه و نجیبان»

و خردمندانه توأم با وهار و شرم و بزرگ منشی و پاکدامنی اسر، و دور از هوی و هیوس و لیذت طلبیی و    

 (33 ، 35  ریاحی، )«...و این همه پرتویی از وهار و شخصیر حکیمانه خود فردوسی اسر. کامجویی

. م اسیر زال پسیر سیا  . اما یکی از عشق های ترسییم شیده در شیاهنامه، داسیتان زال و رودابیه اسیر      

ههرمان بزرگ ایران زمین که سالها خواستار پسری بود ولی هنگیامی کیه یگانیه فرزنیدش یعنیی زال بیا       

موهای سپید به دنیا آمد چنان اطرافیان از این امر دچار نگرانی و اوطراب شدند کیه جیرات خبیر دادن    

وی را بیه سیام داد و کوتیاه    ای خبر تولد فرزند سیپید می  سرانجام دایه از اینرو. به پدر کودک را نداشتند

 .آنکه سام از ترس کنایه دیگران، زال را به کوهستان سپرد

زال به جای آنکه در کوهستان طعمه درندگان شود، هم خوراک و همبازی فرزندان سییمر  شید و   

ای های انسانی از ذکاوت و تیزهوشیی ابیر پرنیده   بدین طریق علاوه بر ویژگی. با آنها بالید و بزرگ شد

نیام دسیتان را نییز     ؛آموختیه بیود   سییمر  از  یهیای بسییار  دانش زال. ن سیمر  نیز برخوردار گردیدچو

این پرنده خود نماد عقل کل و خرد و دانش اسیر کیه در دل طبیعیر و بیه دور از     . سیمر  بر وی نهاد

دن دانیش  و بیا بخشیی   داد پلشتی ها و پلید سرشتی برخی انسانها زال روشن رای و سپید موی را پرورش 

 .کردخود به وی ههرمان شاهنامه را به آزاد مردی خردمند تبدیل 

دانسر ولیی پیر از آنکیه او را بیه جامعیه      زال به دلیل دور بودن از جامعه انسانی، سخن گفتن نمی

پادشیاه    ،در سیفری بیه کابیل    .بیرد   وآن را بیه شییوایی بیه کیار میی      بازگرداندند زبان پارسی آموخیر 

و زال نییز از شیهامر و    کرداز دانش و رای زال در پشر سر تعریف  جگزار ایران بودکابلستان که خرا

 : گفردانش او 



0\\\ درایت و دلدادگی از دیدگاه فردوسی...   

 

 خیییییوش آمییییید همانیییییاش دییییییدار اوی

 چییییو مهییییراب برخاسییییر ازخییییوان زال 

 چنیییییین گفیییییر بیییییا مهتیییییران زالِ زر   

 از آن دانییییییش و رای مهییییییراب گُییییییرد

 بیییه چهیییر و بیییه بیییالای او میییرد نیسیییر    

 

 گشییییییر در کییییییار اویبردلییییییش تیییییییز  

 کییییرد زال انییییدر آن بُییییرز و یییییال    نگییییه

 !کیییه زیبنیییده تیییر زیییین کیییه بنییید و کمیییر    

 دل و دانیییییییش و هیییییییوش او را سیییییییپرد  

 کسیییییی گیییییویی او را همیییییاورد نیسیییییر    

 (33 - 3 ب/ 41 ص /  ج،  3  فردوسی،)

-گوید که مهراب شاه کابل دختری در پیرده دارد کیه در زیبیایی  بیی    در این میان کسی به زال می

 .د که این پریچهر شایسته همسری اوسرافزایمانند اسر و می

کند و آرام افتد و شب تا پگاه را در اندیشه دیدن آن ماه رخسار سپری میذهن کنجکاو زال به کار می

 :به هول فردوسی . دهدو هرار از کف می

 چیییو بشییینید زال ایییین سیییخن هیییا ازوی   

 بیییییرآورد میییییر زال را دل بیییییه جیییییوش 

  بییه دل گفییر شییک نیسییر کییان خییویچهر  

 

 بجنبییییییید مهییییییرش بییییییر آن مییییییاهروی    

 چنییییان شیییید کییییزو  رفییییر آرام وهییییوش  

 بییییه رخسییییار مانیییید بییییه مییییاه و بییییه مهییییر 

 (4 -3 ب /34ص /  ج، 33  فردوسی، )     

سعید حمیدیان فردوسی پژوه هم روزگار در کتاب خود در بخش زن، عشیق و ازدواج بیه بررسیی    

گردد و در برخیی  ن همیشه با نگاه آغاز نمیپردازد و اعتقاد دارد دل سپردنحوه دلباختن در شاهنامه می

 . دهندموارد شخصیتها و ههرمانان شاهنامه با شنیدن وصف معشوق دل از کف می

شیود دلبیاختن   های شرهی بسیار دیده میی های سنتی عشق که به  ویژه در عالم داستانیکی از جنبه"

شییرین، زال وهتیی سیخن یکیی از      خسیرو و داسیتان  در شاهنامه نیز همچون . پیش از دیدن دلدار اسر

ایین    ؛دهید از کیف میی   آرام و هوش ،پر پرده مهراب اسردر شنود که بزرگان درباره دختری را می

  .(43 ، 33  حمیدیان، )  "افزای آن دانسرمعنی را باید از زمره مبالغات داستانی و از عوامل هیجان

رود و او را در دل بیه  وی میی  سیاپرده  سیوی   بیه در عین حال مهراب شاه هم کیه زال را پسیندیده بیود    

ای به های همسرش درباره زال در کنایهپرسشبه از همین روی در پاسخ  .گزیندهمسری دخترش برمی

 :گویدوی می

 !زیییین انیییدرون، تییییز چنیییل ا دهاسیییر بیییه   !بییه کییین انییدرون، چییون نهییل بلاسییر    
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 !یِ خیییاک در کیییین بیییه خیییون   نشیییاننده

 از آهییو همییان کَییش سییپید اسییر مییوی     

 سییییییپیدی مییییییویش بزیبیییییید همییییییی  

 

 یِ خنجییییییییییر آبگییییییییییون  فشییییییییییاننده

 !جیییییویی نگویییییید سیییییخن میییییردم عییییییب

 تییییو گییییویی کییییه دلهییییا فریبیییید همییییی     

 (54 -43 ب/ 43 ص /  ج،  3  فردوسی،)

-از مهر زال میی  لبریزو دلش   سرخ اشچهرهشنود، میان پدر و مادر را می یرودابه که این گفتگو

در چند بییر  . نهددل در گرو وی می ی خود دلدادهل با شنیدن وصف در واهع او نیز همچون زا. گردد

-نزدیکانش بی ابی آن  در بارهعشقی که  رودابه . راندتر فردوسی از عشق رودابه به زال سخن میپایین

 :گویدپیرایه می

 ام چیییو بحیییر دمیییان  کیییه مییین عاشیییقی  

 پییییر از مهییییر زال اسییییر روشیییین دلییییم  

 دل و جیییان و هوشیییم پیییر از مهیییر اوسیییر

 

 ازو بییییییر شییییییده مییییییوج تییییییا آسییییییمان  

 بییییه خییییواب انییییدر اندیشییییه زو نگسییییلم    

 شیییییب و روزم اندیشیییییه چهیییییر اوسیییییر   

 (3-5ب / 33ص /  ج، 33  فردوسی، )       

تیا آن روز  . پیاک و آسیمانی اسیر    ،چنانکه ملاحظه می شود نهال عشقی که در دل رودابه رویییده 

 .هنوز رودابه هیچ تماسی با زال نداشته و با او به گفتگو ننشسته اسر

هرچیه پرسیتاران و خیدمتکاران از    . کنید فردوسی در این داستان زیبیایی هیای عشیق را ترسییم میی     

دل نیه  گویند رودابیه کیه ییک     زال سخن می( از نظر آنان)های نامطلوب  های ظاهری و ویژگی کاستی

کند که این  بعد هم اشاره می. گیردپذیرد و بر آنان خشم می آن سخنان را نمی ،صد دل عاشق زال شده

 :گوید ای ندارد و می سخنان شما فایده

 نیییه بَغپیییور خیییواهم، نیییه هیصیییر نیییه چیییین

 زال ،بیییه بیییالای مییین پیییور سیییام اسیییر    

 گیییرش پییییر خیییوانی همیییی، گیییر جیییوان 

 

 !نیییییییه از تاجیییییییداران اییییییییران زمیییییییین  

 ازوی شییییییر و بیییییا بیییییرز و ییییییالابیییییا بییییی

 !مییییرا او بیییییه جییییای تییییین اسیییییر و روان  

 ( 3 -34 ب/ 4  ص /  ج،  3  فردوسی،)

عشق . نمایاندابیات بالا به شیوایی اهمیر نیک سرشتی را در ترسیم این داستان در شعر فردوسی می

و درایین   گییرد هیایش از پهلیوانی و نیکیو سییرتی زال شیکل میی      پاک و آسمانی رودابه بواسطه شنیده

 . کندآهنل زیبا دیگر کلمات مغایر با نوای پاکجوی دلش بر او اثر نمی
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ظاهری زال در نظر شاهدخر کابلستان کوچکترین اهمیتی نیدارد بیه گیو     نا زیباییسپید مو بودن و 

نظیایر ایین مفیاهم و درک و دراییر     . گرددای که حتی از بدگویی کنیزان و خدمتکاران برآشفته مینه

 . های گوناگون شاهنامه هابل بازخوانی اسرتایش بانوان و پهلوانان در داستانهابل س

-آورنید و تصیمیم میی   پرستاران و خدمتکاران رودابه در برابر عشق او سر تعظیم فرود میی  به ناچار

 :گویندهای مقدماتی و تعریف و تمجیدها میپر از صحبر. گیرند  به دیدن زال بروند

 ور بییییودسییییزا باشیییید و سییییخر در خیییی 

 

 کییییییه بییییییا زال رودابییییییه همسییییییر بییییییود 

 (     4 ب  / 44 ص /  ج، 33  فردوسی، )       

بعد هم خدمتکاران خبر مهیر  . شودزال که مهر روادبه بر دلش تیرانداخته از این گفته ها شادمان می

 . کنندبرند و وی را شادمان میزال  را به رودابه می

گیسو در اسیاطیر و داسیتانها خیود    . افشاندرودابه عاشق گیسو میرود و سرانجام زال  نزد رودابه می

آن را  ،افشیاند گیسو میجویی زال برای میسر کردن دیدار در پاسخ به چارهرودابه . نماد دلدادگی اسر

 : کندکمند می

 !یِ راهِ دییییییدار جیییییوی  یکیییییی چیییییاره 

 پیییییری روی گفیییییرِ سیییییپهبد شییییینود   

 کمنیییییدی گشیییییاد او ز سیییییروِ  بلنییییید   

 

 بییر بییاره و میین بییه کییوی      چییه پرسییی تییو   

 ز سیییییییر شَیییییییعرِ گلنیییییییار بگشیییییییاد زود

 کییییه از مُشییییک از آنسییییان نپیچیییید کمنیییید 

 (  5-  5ب/ 5  ص /  ج،  3  فردوسی،)

 .گوید که گیسوان را گرفته از دیوار بالا برودو به زال می

 بریییاز و بییرکش میییان: بییدو گفییر

 !بگیر این سیه گیسیو از ییک سُیوَم   

 نگییه کییرد زال انییدر آن مییاهروی  

 

 بییر شیییر بگشییای و چنییک کَیییان    

 !ز بهیییر تیییو بایییید همیییی گیسُیییوَم 

 شگفتی بماند اندر آن روی و موی

 (3 5-5 5ب همان،)                   

اما در اینجیا، فردوسیی   . یابد بینند شور عشقشان فزونی می پر از آنکه این دو دلداده یکدیگر را می

به رغیم آنکیه در تمیامی داسیتان سیخن از عشیق رانیده        . کند که حایز اهمیر اسربه مسایلی اشاره می

چرا کیه در ابتیدا   . گرفته از دوسر داشتنی عمیق اسر رسد که مهر زال به رودابه نشأت شده، به نظر می
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گوید کیه رودابیه دلیش را     نشیند و به ایشان می با رودابه به مشورت می خود زال با موبدان درباره پیوند

 .جوید از آنها چاره می ؛ لذا بوده و او را آشفته کرده اسرر

البته ممکن اسر ایین پرسیش و تقاویا از آن روی باشید کیه مهیراب پیدر رودابیه از اخیلاف و از          

و دو دیگر آنکه رودابیه از آئیین و کییش    . شمردندنوادگان وحاک اسر که ایرانیان وی را دشمن می

 :گویدزال میزال نبوده اسر به همین دلیل وهتی 

 دل از مییین رمیدسیییر و هیییوش و خیییرد   

 همیییه کیییاخ مهیییراب مهیییر مییین اسیییر    

 

 بگوئیییییید کیییییاین را چیییییه درمیییییان بیییییرد  

 زمیییینش چیییو گیییردان سیییپهر مییین اسیییر     

 (5-4ب / 41 ص/  ج، 33  فردوسی، )       

 : موبدان لب از سخن فرو می بندندبا این استدلال 

 ببسییتند لییب موبییدان و ردان  

 

 بخردانسخن بسته شد بر لب  

 (4 ب  همان،)                    

اهدام بعدی زال نوشتن نامه برای پیدرش سیام اسیر چیرا کیه موویوع عشیق زال و رودابیه عشیقی          

شیود و زال بیا اینکیه    معمولی نیسر که به دو نفر مربوط باشد بلکه به حیثیر ملیی ایرانییان مربیوط میی    

؛ کنددلیل با موبدان و سپر با پدرش رایزنی میبه همین . عاشق اسر مصلحر ملی برایش مهمتر اسر

 . نیاز داردنیز و موافقر پادشاه ایران یعنی منوچهر را  طرفه اینکه رخصر

ای کیه سیام را بیه اندیشیه وا     ای پراحساس برای پدرش بنویسد نامیه  گوید نامهلذا زال به دبیرش می

ووعیر نژاد و تبیار پیاک اهیورامزدایی    پندارد در صورت روایر وی به این ازدواج  چرا که می. دارد

-با موبیدان بیه رایزنیی میی      سر انجام. شود و فرزند ایشان نیز آمیخته با نژاد وحاک خواهد بودچه می

آیند می شناسانستاره. شناسان در اینکار وی را یاری دهندد تا به کمک ستارههخواپردازد و از آنها می

دهنید کیه پیونید زال و رودابیه     و سیام را میژده میی   . کنندعلام میو ازدواج دو جوان را نیک سرانجام ا

 . کندسام هم این خبررا برای فرزندش با پیک اعلام می. شگون نیکو دارد

 سییییییییتاره شناسییییییییان بییییییییه روز دراز 

 بدیدنیییید و بییییا خنییییده پیییییش آمدنیییید   

 

 سییییییتند رازجُبییییییاز ز آسییییییمان  همییییییی  

 دشیییمن از بخیییر خیییویش آمدنییید   وکیییه د
 (134-133ب/     ص/  ج،  3   فردوسی،)
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آزادمیردان و پهلوانیان در   . دارد طلبی، سیام را از هیر گونیه کینش خودسیرانه بیاز میی       بنابراین صلح

 .اندشاهنامه همیشه مایه آرامش و پیام آور صلح بوده اند و هر لحظه برای رزم با اهریمن پلید آماده

-فسیانه اکند و در پیر  میفردوسی رویکرد منطقی و خرد محورش را در جای جای شاهنامه حفظ 

پرسیتی و نییک سرشیتی    گر چه مهمترین هدف حییات مهیرورزی و مییهن    ،آموزد که میبه ما های آن 

اسر لیکن همیشه نیروهای اهریمنی و پلید که دیوان و ددان شاهنامه نماد آن هستند در جریان زنیدگی  

 .ی برای تامین زندگی بهتر باشداندیشبشر باید با درایر و آمادگی همیشه در پی چاره ؛وجود دارند

ی تصاویر نمایانگر اعتیدال و   خورد و همه منطق به چشم نمی درد و بی های رمانتیک بی در شاهنامه عشق

 .گرایی با هدف متعالی عشق و مبتنی بر راستی و درسر کرداری اسر واهع

ان دارد پر مراتب را بیه وی  ی شاه ایر سام نیاز به اجازه به همین سبب در مورد پیوند زال با رودابه،

در این فاصله پدر و مادر رودابه هر دو از داسیتان  . منوچهر شاهنشاه ایران دل نگران اسر. کند اعلام می

اینهمیه تصیمیم نهیایی بیا پادشیاه       اب ؛عشق دخترشان به زال آگاه شده، با این پیوند موافقر ومنی دارند

 .  ایران و هر اهدامی منوط به فرمان اوسر

سام را به جنل مهراب پدر رودابیه   ،اه بدلیل اندیشناکی از نواده وحاک یعنی دشمن ایران زمینش

امیا ایین دسیتور نیه تنهیا مهیراب و       . بسوی کابل لشگر کشید ه،سام هم اطاعر امر کرد. فرمان داده بود

از این موویوع  سیندخر یعنی پدر و مادر رودابه و همچنین خود او را متحیر و آشفته کرد بلکه زال نیز 

 . شگفر زده گردید

همچنین دلبستگی به کشور معشوق که در عالم عشق امیری طبیعیی اسیر در داسیتان زال و رودابیه      

. ایسیتد زال در اثر همین تعصیب رو در روی پیدر بیا هیبیر خیود و منیوچهر شیاه میی        . جلوه یافته اسر

تیه میی گویید چنانچیه هصید نیابودی و       افروخ منوچهر به سام دستور حمله بیه کابلسیتان داده امیا زال بیر    

 .سوزاندن کابلستان را دارد، نخسر باید جان وی را بستاند

 چییو کابلسییتان را بخواهیید بسییود   

 

 نخسییییتین سییییر میییین بباییییید درود  

 (5 ب  3  /  ج ، 33  فردوسی، )

پیدر  نش را به روی ه شدو با دلی آزرده، داستان به دنیا آمدن و به کوه افکند رودسپر نزد پدر می

امیا  . توانی دستور دهی میرا بیه دو نییم کننید     افزاید که من اکنون در خدمر توام و میزال می. آوردمی
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دهم بدان گزندی برسد چون گزند به کابیل گزنید بیه     کابل در خدمر و خراجگزار توسر، اجازه نمی

 .من اسر

درش از عمیق عشیق وی   در حقیقر این برخورد زال در برخورد با دستور شاهنشاه ایران و مواوع پ

 . به رودابه حکایر دارد، عشقی که در کشاکش ناملایمات گسترده تر و عمیق تر شده اسر

بیه بییان اهمییر مییهن      ،فردوسیی و شیعر او  مجتبی مینوی بنیانگذار بنیاد شاهنامه فردوسی در کتاب 

ن اثیر  سیترگ و عظییم    ایی  ،پرستی نزد ایرانیان می پردازد و یکی از مهمترین دلایل ارزشمندی شاهنامه

 .شماردبه عنوان یک افتخار ملی آزاد منشی و حفظ غرور ملی می ،را

اند که اصل و منشاء خود را، و بدو پیدایش شیاهان را در مییان خیود بیدین وسییله      ایرانیان خواسته"

حرییر و  در شاهنامه این مطالب و وهایع بزرگ از روی روایات ملی ایرانییان بطیور شیاعرانه ت   . بیان کنند

 .( ، 53  مینوی، ) "مدون شده اسر و بدین جهر گفتم که شاهنامه فردوسی اثر ملی ماسر

رسید چراکیه   به کابلستان بسییار منطقیی بیه نظیر میی      یورشبنابراین برآشفتن منوچهر شاه و تصمیم 

و نیزد  کنید  در نهایر زال به خاطر عشقش به رودابه، لباس خطر بیه بیر میی   . مهراب از تبار پاکان نیسر

-هیا میی  هیا و دلاوری ای  و بیر شیمردن پهلیوانی   زال پر از ذکر مقدمه. رودمنوچهر شاهنشاه ایران می

 : گوید

 یکییییییییی آرزو دارد انییییییییدر نهییییییییان 

 یکیییی آرزوکیییان بیییه ییییزدان نکوسیییر    

 

 بیایییییییید بخواهییییییید ز شیییییییاه جهیییییییان    

 کجیییییا نیکیییییویی زییییییر فرمیییییان اوسیییییر 

 (1 -5 ب /    ص / ج ، 33  فردوسی، )  

 : و سپر به رفتن به کابل اشاره می کند و می گوید

 مرا گفر بیردار آمیل کنیی   

 

 سزاتر که آهنل کابیل کنیی   

 (  ب همان، )                  

فردوسی در این هسمر راه پیچیده ای را نشیان میی دهید کیه رایزنیی منیوچهر بیا موبیدان و سیتاره          

زال و نظیایر آن اسیر و البتیه هوشیمندی      هیای گونیاگون از سیوی موبیدان بیر روی      ونشناسان و آزمی 

 . های زال در پاسخگویی به پرسش ها وهنرنمایی

همچنیین  دلیداده  زال . کند ای موافقر خود را به سام اعلام مینامه درمنوچهر پادشاه ایران  سرانجام

آلایید و در اوج هیدرت در راه    هیچ گاه دسیر و دامین بیه ناپیاکی نمیی      ، اونماد راستی و درستی اسر
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اندیشیان و نفیاق افکنیان    شوید و با رایزنیی میانع فرصیر ییافتن کی       پندارهای متعالی دسر از جان می

 . گردد می

طولانی بودن داستان عشق رودابه و زال و ورود عناصر منطقیی بیه داییره ایین عشیق از آن روسیر کیه        

ایین دو   پیونید  ای ایران یعنیی رسیتم از  رین پهلوان شاهنامه و نیز بزرگترین ههرمان اسطورهبناسر بزرگت

. ای ایران حاصیل عشیقی عمییق و دو سیویه اسیر     به عبارت دیگر بزرگترین ههرمان اسطوره. پدید آید

د بیه  البتیه ورو . رستم حصارهای نژادی و هومیتی را در نوردیده و نمادی انسانی در پوششی ایرانی اسر

 .گذریماین موووع خود مجالی دیگر می طلبد لذا از پرداختن به آن در می

 ایج مقالهنت

تیوان بیه   در یک نگاه به آنچه در داستان عشق زال و رودابه به یکدیگر بر اساس شاهنامه مطرح شد میی 

نیدیش در  ااینکه انسان بیش از اندازه متعصب و جزم نخسرچند نکته اصولی و حائز اهمیر توجه کرد 

نظر فردوسی ارزشمند نیسر چرا که پهلوانان شاهنامه در اوج عشیق و دلیدادگی نییز جانیب دراییر را      

 .  گیرندفرو نگذاشته، خردورزی را چون ابزاری راهگشا بکار می

در داستان زال و رودابیه، چیاره اندیشیی و صیلح طلبیی زال نمیاد خیرد جمعیی میردم اییران زمیین            

هیای ایین داسیتان،    غم چیالش بیر ازایین رو  . یابدا در منش و رفتار او تجلی میآرزوها و آمال آنه.اسر

همچنیین  . این عشق والا بیا دراییر و صیلح طلبیی و حکمیر بیرای مخاطیب  باورپیذیر اسیر          ی آمیزه

سرشیتی شیکل گرفتیه     کنید براسیاس نییک    می روایرماجرای عشق این دو دلداده آنگونه که فردوسی 

او به معشوق نیا  ی دلبستگی  گوید و زمینه ها و کمالات رودابه نزد زال می ییچنانکه فردی از زیبا ؛اسر

ی نگیاه شیاعر و    کننیده  کیه تبییین  عشیقی  آیید   در این راستا عقل به مدد عشیق میی  . گیرد شکل می دیده

 .اسر مقوله ی ایران در توصیف توأمان این دو سرای یگانه چکامه

مشکلات پیش رو، چیه زال رز، چیه سیام پیدر و چیه منیوچهر       در داستان زال و رودابه و در جریان 

تعصبات و رسوم غالب با درایر برای چاره اندیشی  ، بدور ازپادشاه ایران درباره وصلر این دو دلداده

رغم ب انهشقاهر یک از ههرمانان این داستان زیبای ع  .آورند شناسان و موبدان روی می به رایزنی با ستاره

محور بیه حیل    با رویکردی روشن و اندیشه  ،اندیشی فار  از تعصب و جزم ،م جاریآیین دیرین و رسو

 . پردازند مسأله می
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هیا از جملیه شیاه اییران، فرمیانروای کابیل،       اما در عین حال و با همه این ملاحظات، تمام شخصییر 

در آن هوم، نیژاد،  دانند و و دیگران عشق را یک مقوله انسانی و مورد احترام می( سام)موبدان، پدر زال

نتیجه آنکه این دو دلیداده کیه یکیی از اییران و      .ندنکملیر و نظایر آن را در نهایر با اهمیر تلقی نمی

بزرگترین پهلوانیان و سیرداران اییران و دیگیری دختیر فرمیانروای        ی دیگری از کابلستان، یکی از پشته

ماسی ایران از این دو و در بستر ییک عشیق   خورند تا بزرگترین پهلوان حکابلستان اسر با هم پیوند می

 .آزاد و متعالی و مبتنی بر محور صلح و انسان دوستی  شکل بگیرد

گویی فرزانیه تیوس در پیر     شود؛ در نهایر تبدیل به پیامی ارزشمند میداستان پیوند زال و رودابه 

-سوهان پلشیتی  ستایش پاک سرشتی و خردورزی همچون اگفتار خویش در پر فراز و فرود داستان ب

 . گذارد می پیش روتراشد و شکوه و فرّ و آزادگی و دلدادگی را ها را میها و پلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...درایت و دلدادگی از دیدگاه فردوسی \\\10   
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